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Abstract 

Every new style of architecture is based on the principles, methods and traditions of the previous styles 
and always has an effect in the passage of time that is worthy of immortality, which has a logical support 
and more rooted theoretical foundations. The use of geometric shapes in the architecture of the past had 
a long history and importance, in such a way that they used it in the construction of most temples and 
holy places. The importance of numbers and shapes is evident in the aesthetics of historical and religious 
places. Among these, the number four and the square shape of the building have been favored by Islamic 
architects in a symbolic way. The purpose of the present research is to draw the attention of architects 
in the construction of Basila city, the seat of Shah Tayhor's rule in the Kushnameh system, to the 
concepts and methods that are based on human experiences and the identity sequence of human 
achievements with previous generations and preconceived notions. Man was founded to be able to 
respond to the natural and aesthetic needs of today's man. In the current research, which was done with 
an analytical-adaptive method and with an inductive method, by identifying the main elements of 
Islamic architectural aesthetics in the field of practice and opinion; Appearance, strength and stability, 
symmetry and balance, how they affect the construction of Basila city in Kushnameh system has been 
investigated . 
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 ه چکید

همواره اثری در گذر زمان شایستگی  های پیشین استوار است و  های سبکها و سنّتاصول، روش   مبنایمعماری بر  نوینهر سبک  
هندسی در   هایاز شکل  گیریبهره بوده است.  برخوردار  دارتری  پشتوانۀ منطقی و مبانی نظری ریشه  از  که   ردرا داو مانایی  جاودانگی  

اهمیّت   از  گذشته  گونه  ، استر  برخورداو سابقۀ طولانی  معماری  در ساختن  به  که  مکانای  و  معابد  بهره  اکثر  آن  از  مقدّس  های 
است. از این میان عدد چهار و شکل مرّبع گونۀ    مشهودتاریخی و مذهبی    ناماک   شناسی  زیبایی  درل  او اشکاعداد    اهمیّتبردند.  می 

جه معماران در ساختن  جلب توّ   ، هدف از پژوهش حاضر معماران اسلامی قرار گرفته است.    اقبالبیشتر مورد  ای نمادین  بنا، به گونه
ات بشری و  کا بر تجربیّ هایی است که اصل آنها با اتّ نامه به مفاهیم و شیوه مقرّ فرمانروایی شاه طیهور در منظومۀ کوش   ، بسیلا شهر  

تا بتواند پاسخگوی نیازهای  های پیشین و پیش دانسته تی دستاوردهای انسان با نسلتسلسل هویّ  های انسان بنیان نهاده شده باشد 
با  تطبیقی و با روش استقرائی انجام گرفته است،  -که با روش تحلیلی  پژوهش حاضر  در  شد.افطری و زیبایی شناختی انسان امروز ب

مانند؛ سیمای ظاهری، استحکام و استواری، تقارن و   شناسی معماري اسلامی در حوزه عمل و نظرشناسایی عناصر اصلی زیبایی
   ت. ه اسدپرداخته ش نامهساختن شهر بسیلا در منظومۀ کوش ثیرگذاري آنها در به بررسی چگونگی تأ تعادل، 
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 مقدّمه.1

ای نیز با عنوان تجربه زیبایی شناسی وجود دارد. ، نظریهاستپژوهش و تبیین ذات هنر  شان  هدفهای ذات گرایی که  در بین نظریه
ای که  دهد؛ نظریهجامع از این نظریه ارائه می  یدرآمدی بر فلسفه هنر، شرح خویش با نام  ر کتاب  د  (noel carroll)  نوئل کارول

دهد که در جان ای قرار میتوجه به کیفیات زیبایی شناسانه این آثار و نیز تجربۀ زیبایی شناسانهمبانی درک و تعریف آثار هنری را،  
نخستین بار در  اخذ شده و "Aesthetica" از کلمه یونانی کهاصطلاحی است »زیبایی شناسی از نظر مفهوم   دهد.ناظران اثر رخ می 

قرار   بررسی و مداقهحت عنوان تئوري زیبایی و هنر مورد  ت  (Alexander Baumgarten)  نتوسط الکساندر باومگارت   نوینعصر  
در اصل به معناي تئوري علم ادراك حسی است و از واکنش حسی انسان   "Aesthetica" اصطلاح(  11:  1374گهاوزن،  ناتی« ).گرفت

ر آثار افلاطون د  ومگارتناب  الکساندر  این تأملات نزدیک به بیست و دو قرن پیش از   (12:  )همان  .کنددر مقابل امور زیبا بحث می 
و  است  اي است ازلی که هنر پل ارتباط بین آن و انسان است. درك زیبایی موهبتی الهی  زیبایی جاذبهموردتوجه عمیق قرا گرفته بود.  
  ها زیبایی نقشی اساسی در زندگی انسان.  است  انجامد و هنر بدون آن کالبدي بی روح و خالی از جاذبهپایگاهی ذهنی که به عینیت می

فلسفه علاقمند است تا به بررسی آن علم    زندگی آنها دارد،   شئونها و در تمام  همین نقش و تاثیري که بر تمام انسان  سببدارد و به  
. فلسفه در  ا محاسبه نیستیقابل شهود، آزمایش و  ، چرا که زیبایی  ندارد آن را    ایی بررسیبپردازد. بجز فلسفه، هیچ علم دیگري توان

را در آن  اصول و قواعد    در صورت امکان، مشخصات آن را تعیین کند و    ودرک کند  زیبا را    ورزیبایی و امحقیقت  پی آن است که  
 دهد.   همگان قرار  دسترس 

صورت شاهنامۀ فردوسی،   پرده از رخ آن برنگرفته است. هنر ایرانی زمانی به کسهیچ»هنر ایرانی هنری اسرارآمیز است که هنوز       
آزادی، حکمت و عشق به گوش بشر خوانده است. هنر ایرانی گاه به صورت مسجد جامع مثنوی مولوی و دیوان غزلیّات حافظ، آواز 

 (184: 1389« )دانشور، .الله و تخت جمشید به چشم جهان نگریسته استو مسجد شیخ لطف

شناسی برخوردار  باستانتاریخ و  هنر،  ای در  برجستهشهر مانند شکل تعیّن یافتۀ روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه       
ر  غیّ نقطۀ عطفی در مسیر ت  ردیف که تأسیس نخستین شهرها و تشکیل نخستین نهادهای شهری، هم  تا جایی است  است. این اهمیّت  

د. گذارمی  به نمایشد و اشیای جهان را در هنر خویش  کننظاره می جهان  در    انسان با ذوق  .شودو تحوّل جوامع انسانی آشکار می
« شهر موضوعی   رار گرفته  ن قمارا مع  هنر دوستان و بویژه   جهاست که همواره مورد توّ محوری  بدین سبب »زیبایی« و »زیبایی شناختی 

با توّ  ت  کیفیّ بر  تواند  است که می  این گستره نخستی  ، در برابر هجوم بیگانگان  شهر ن  کرد ز  مجهّ آراستن و  که    مهم  جه به ایناست. 
مند است،  از جایگاه خاصی بهره زیبایی شناسانۀ شهر    مختصاتو جستجوی    شناخت،  گذارد ب تأثیر بسزایی  زیبایی شناسانه شهر  

 به منصۀ ظهور رسیده انسان و کردار اوست    راهبربا الهام از حکمت و فلسفه حیات، که  شناختی  این عوامل زیبایی  کهافزون براین
، برای مردم قابل  باشد  اسلامی بهره گرفته شده-زیبایی ایرانی  و اصول ا  شهر زیبا که در آن از معیاره یک  رسد خلق  . به نظر میباشد

     تر است.درک و ملموس 

به زندگی اجتماعی از جمله عواملی است که در خو گرفتن به یکجانشینی    علاقهبه ویژه     پیرامونبه جهان    زاویۀ دید بشربینی و  جهان     
اجتماعی و محل    پیکرۀیک    ر جامعه شناسان، شه  یبرخ در نظر  ای داشته است.  و متعاقب آن شکل گیری شهرنشینی نقش عمده

رود. به همین سبب  تماعی انسان به شمار میجیخ ارآغاز شهرنشینی نقطۀ عطفی در تا  رو. از ایناستاسکان طبیعی انسان متمدّن  
است.    نکارناپذیرکار و از رهگذر متون و روایات تاریخی اشاحداث شهر و اهمیّت آن، کاملًا آ  وضوعپادشاهان به م  رغبتتوّجه و  

ها  باروساختن روستاها،  بلکه    ،شودبه شهرها محدود نمی  تنهای  اطیرهای استهای مختلف به شاهان و شخصیّ انتساب ساختن مکان



شویم  می روبروهای متعددی ا روایتبسب است. در منابع تاریخی تنمها تدر کتب مختلف تاریخی به این شخصیّ ها نیز کوشکو 
که  نامه  کوش پهلوانی    -اسیممنظومۀ حنمودند.  دهند، پادشاهان بنا به علل مختلف اقدام به ساخت شهرها و بناها میکه نشان می

ها و  ت بنای شهرها در نزد شاهان اساطیری، ویژگیاز جمله متونی است که دربارۀ اهمیّ ،  نگارش یافته  الخیربن ابی  ایرانشاهتوسط  
    یکی از آن شهرها بسیلا مقرّ فرمانروایی طیهور شاه است. د.رانمباحث پیرامون آن سخن می

نامه در شناساندن و معرّفی شهر بسیلا، مقرّ شهریاری شاه طیهور با  پژوهش حاضر بر این اساس استوار است که سرایندۀ کوش      
سیمای    د:عناصر را در حوزه عمل و نظر ماننشناسی معماري اسلامی در ادوار پیشین، این  زیبایی  و سازندۀ  آگاهی از عناصر اصلی

توصیف  استحکام و استواری، تقارن و تعادل همسو با ساختار ظاهری »کعبه« شناسایی کرده و سپس در    دسترسی فضایی،   ظاهری، 
 از آن یاری جسته است.    مذکورساختن شهر  

 .پیشینۀ تحقیق 2-1

داستانکوش ۀ  دربار و  پایاننامه  آن  و  های  هیچمقالهنامه  امّا  است،  درآمده  نگارش  به  فراوانی  تلاش   کدام   های  این  جنبۀ    بهها  از 
شهرها و سنّت شهرسازی  شناسی  برخی از مهمترین مقالاتی که به زیباییتحلیل نشده است.  نپرداخته و  شناسی شهر بسیلا  زیبایی

از: دینارود    پرداخته شده عبارتند  و  مقالۀ  بازارنوی  ایراندر  اساطیری  و  (  1394« )»شهرسازی شهریاران  اهمیت سنّت شهرسازی 
زاده و  علوی  اند.های پیشدادیان و کیانیان را بیان کردهچنین اقدامات عمرانی شاهان و پهلوانان اساطیری سلسلهجایگاه شهر و هم

( تاریخی«  روایات  و  فردوسی  شاهنامۀ  برمبنای  باستان  ایران  در  آنها  آیینی  کاربری  و  شهرها  »سیمای  مقالۀ  در  با  (  1391یاحقی 
طبقهجمع و  نمونهآوری  و  بندی  پرداختند  باستان  ایران  در  شهرها  بنای  بر  حاکم  الگوی  واکاوی  به  آنها  در  تأمل  و  مختلف  های 

مشخصات بنیادی شهرها و جایگاه برجستة آن را در ذهنیت گذشتگان تبیین کردند. چارچوب کلی برای بررسی این مسأله در بخش  
اند تا با استخراج  ت شهر و ساختن بناهای مختلف در نظام ذهنی گذشتگان است. در بخش دوم، کوشیدهنخست تحقیق، تبیین اهمیّ 

بویژه کارنمونه آنها را  های مختلف، مباحث مربوط به احداث شهرها  آیینی شهرها، ساختار ظاهری شهرها و وجه تسمیة  کردهای 
ای و با تکیه بر تفاوت روایات تاریخی و شاهنامه، بنیادی ترین علل مؤثر در اختلاف روایات  مقایسهروشن سازند و سپس با رویکردی  

  اند عبارتند از: برخی از مهمترین مقالاتی که به تحلیل و بررسی کوشنامه پرداختهاین دو دسته متون را مورد تأمل و بررسی قرار دهند.  
این فرضیه بررسی شده  ( در این پژوهش  1398نامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میلاد در آفریقا« )بشیری »ارتباط منظومۀ کوش 

منعکس شده است. قراینی که   نامهکوش که داستان نبردهای کوش پیل دندان در مغرب، بازمانده خاطره پادشاهان کوش است که در 
نامه،  ر کوش د نوبهعنوان شاهان کوش؛ ذکر نام سرزمین    نامه وکوش   : همسانی نام قهرمانعبارتست ازکنند  این فرضیه را تقویت می 

ضمن بررسی تطبیقی    ش. و پیل دندان بودن کو امپراتوری کوشت فیل در  باستان؛ اهمیّ  نوبهدر  امپراتوری کوش  و قرار داشتن قلمرو  
هایی درباره دیوان  از جمله: فرضیه  موضوعات دیگری نیز بررسی شده استی امپراتوری کوش،  و ساختار سیاسی فرهنگ نامهکوش 

با کوش بن حام بن نوح و برتری تلفظ واژه »کوش« نسبت به  نامه  ن کوش ارتباط قهرما  ک، مارهای رسته بر دوش ضحا   ، مازندران
شناسی است، به واکاوی مهمترین  زیبایی ۀ که مبتنی بر نظری این تحقیقیابد. ق می بار است که تحقّ پژوهش حاضر نخستین ش«.»گو

ها بر  بهره برده است. بررسی و تحلیل دادها  نامه از آنهپردازد، که خالق کوش بنای مستحکم و شگرف بسیلا می  احداثها در  شاخصه
تطبیقی با روش استقرائی انجام گرفته، درصدد پاسخ به سؤال -شناسانه است. این پژوهش که با روش تحلیلی اساس معیارهای زیبایی  

 زیر است: 

 است؟ جه داشته ر آن توّ هنر اسلامی و اصول زیبایی شناسی حاکم ب  بهتا چه میزان نامه در سرودن اثر خویش کوش ایندۀ سر 

https://www.sid.ir/search/paper/کوش%20نامه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/نوبه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/نوبه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/امپراتوری%20کوش/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/کوش%20نامه/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 و بررسی  .بحث 2

هایی است که از مشاهدۀ آثار بر  و مبتنی بر فرضیه ییک بحث فلسفی، تئور صرفاً  ی زیباشناختی تزئینات معمارسائل م دربارۀ بحث 
جاي مانده حاصل شده است. آنچه مورد اتفاق اکثر متفکران و صاحبان نظر در عرصۀ هنر قرار گرفته این است که تزئینات اسلامی  

توان به مفاهیم چرا که در پشت اینهمه نقش و نگار و در پیچ و خم نقوش هندسی، می  ت.اس فراتر از یک پوشش و تزئین صرف    یچیز
گردد  عمیق زیباشناسی مبتنی بر مبانی دینی دست یافت. بر این اساس در این تحقیق ارتباط زیبایی و معماري به صورتی بررسی می 

عینی به مبحث زیبایی و    ی هاو مصداق  یمعمار  یفضاها  که به این دو مقوله در کنار هم پرداخته شود، یعنی در واقع از نگرشی به
 شوند.  زیبایی شناسی بازگشته و عناصر زیبایی شناسی اسلامی باز شناخته می

یاران  .1-2  جایگاه شهرسازی نزد شهر

ت ویژۀ احداث  اهمیّ ، قدمت و  ان و کیانی  انهای پیشدادیای سلسلهبا دنبال کردن مسیر آغاز شهرسازی در ایران توسط پادشاهان اسطوره 
شهرها بوده   احداث،  فرمانروایان. در سنّت شهریاری ایران، یکی از وظایف  (1)گرددتمدّن در ایران روشن می  دیریازشهرها و سابقۀ  

  اس اسبر این  سنّت شهرسازی در ایران است.  دیرینگی  ای از  است و نسبت دادن بنای برخی از شهرها به پادشاهان اساطیری نشانه
 . رودبه شمار میهای ایرانی های نامدار و اسطوره تشخصیّ برجستۀ های احداث شهرهای نمادین از ویژگی

پایتخت یکی از   برپاییگرفت و هر کدام کاربردی داشت، که  می  صورت بناها معمولًا به علل مختلفی  احداث  ساخت شهرها و      
  حکیم فردوسی .  ارتباط مستقیم داشتدر شهر    مهانپادشاهان، اشراف و    با مشخصۀ استقرارجملۀ آن علل است. چنین شهرهایی،  

)علوی زاده و    .ده استکرذکر    «جنگی  نا یرمکانی برای سکونت اس  فراهم آوردن»در شاهنامۀ خود    را   یکی از دلایل ساخت شهرها
:  1348)بناکتی،    .دیوان به عنوان اسرای جنگی آمده است  استقرار  ، شهر بلخ  هدف از تأسیس( در تاریخ بناکتی،  3:  1391یاحقی،  

بنا شد که در   روش ( در تاریخ سیستان، در سبب بنای »سیستان« آمده است که این شهر به دست گرشاسب بن اثرط بدین  124
برای مردمان جهان باشد و جادوی ضحّاک بر    و مأمنی استوار  را ویران کرد، پناهگاه  گیتیکه ضحّاک به واسطۀ جادو همۀ    روزگاری

تنها  گردد  شویم که بنایی احداث میمواجه می یی  ها( در برخی از روایات تاریخی با نمونه107:  1389)تاریخ سیستان،    .آن اثر نکند
تاریخ بخارا، سبب بنای کهندژ بخارا این بود که سیاوش    پایۀبماند و نام وی جاودانه گردد؛ بربه این منظور که اثری از سازنده به یادگار  

بود، پس او حصار   سپنجیبرای او    سرزمینگذارد، زیرا آن    رجای)ترکستان( اثری از خود ب  سرزمینخواست در آن  بن کیکاوس می
)فردوسی،    سازندگان، کاربرد مذهبی و تبلیغی آن شهر بوده است  مدنظر  ، موارد ( در برخی  57:  1363)نرشخی،    د. بخارا را بنا کر

      ( و کاربردهای فراوان دیگری که فرصت پرداختن به آن در این پژوهش نیست. 94: 1386

یبایی .2-2  شناسی در تفکّر اسلامی جایگاه ز

  روی   اکثراً پردازد که  ها به زیبایی در هنر اسلامی می هنر اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد. یکی از این دیدگاه  اقلیمدر  در حال حاضر  
تکیه   توافق  این موضوع  م  مطابقدارند.  نظر  و  زیبایی  مرتبط  ها و موضوعات و مفاهیمی که  لفهؤاین دیدگاه  مورد  د،  هستنبا مفهوم 

در    دیگر  یامسئله  گیرد.مورد بحث و مداقه قرار میشناسی  شناختی یا زیباییزیبایی  دیدگاه دیگردر  گیرد.  قرار میو تحلیل  شناسایی  
بای آیا  اینکه  آن  و  است  مطرح  نیز  اسلامی  فلسفه  صحبت    دحوزه  مسلمانان  شناسی  زیبایی  آورد از  میان  شناسی    به  زیبایی  از  یا 

در  در کتاب اسلام و زیبایی ثال نصر م به عنوانت. شده اس بیانزیبایی اسلامی  یمصادیق مختلفی برا  (5: 1390ی: اسلامی)تسلیم
تألیف شده هایی که در گذشته  جه به رسالهگیرد. اما با توّ کعبه را اصل زیبایی اسلامی در نظر می  یبحث از زیبایی اسلامی، بنا خلال  



هاي  تر، بخشی از ویژگیکند، شاید بتوانیم بهتر و جامعگانه جزییه اشاره می   22مثل رساله المناظر  ابن هیثم که به عوامل    است
 (11: 1396:  قهی)بلخاري .م کنی ماري را از آن استخراج ی بویژه معمهنرهاي تجسّ 

خصوص  ه  اندیشمندان اسلامی از دیدگاه اندیشمندان یونانی ب  ی ثیرپذیرأتنکتۀ قابل تأمل،    ، ر اسلامیدر تبیین جایگاه زیبایی در تفکّ      
جه به اعتقاد این گروه به وجود حقیقتی برتر و مطلق بر فراز این عالم بوده است )کربن،  که دلیل آن توّ است  افلاطون و نوافلاطونیان  

 غرب کاملاً در  زیبایی شناسی جدید    هنر اسلامی با اصول مبانی    این است که اولاً   وصیفت در این تا نکته حائز اهمیّ ( امّ 5  :1373
ناسازوار  مغایر   ثانیاً 86:1389،  است )نصر و  و  زیبایی  (  بین فلسفه و  ذاتی  تطابق  اینجا  آن  در  و هنر  شناسی غرب،  میان حکمت 

خود را به جایگاه که     پروراندرا در سر می انسان، همواره این امید  (  62:  1373ربن،  )ک  .فلسفه و هنر  میاننه  اسلامی مشهود است،  
برای پیمودن چنین  د. را برگزی  آراستگیها، راه هنر و بدین سبب در میان تمام مسیر برساند.، وعده داده شدهکه در قرآن به وی حقیقی 

های قرآنی، بیان وحدت الهی و وجوه الهی انسان وفادار . او به آرمانی یگانه یعنی روح آموزه استمداد جستقرآن و سنّت    مسیری از
هنرمندان   آثار  ذهن خلّاق و   های نور و رنگ متجلّی از انوار ذات الهی درجلوه ه،  این معجزنزول قرآن و آشنا شدن مسلمانان با    بود.

   . برساند به منصۀ ظهور  هنر قدسی و الهی اسلامی را توانست ، مسلمان

 . هنر و معماری ایرانی 3-2

ایران در زمرۀ کشورهایی قرار دارد که دارای معماری با فرهنگی غنی از عهد باستان است، معماری ایرانی در این روزگار، ویژگی را 
معماری  « پایه گذاری شده است. استحکام و استواری، دسترسی فضایی و ظاهری  سیمایسازد که معماری بر سه اصل »آشکار می

  ه،ت، هنر و معماری ایرانی بیان کنندۀ نحوه اندیشین بوده اسایرانی در طی تاریخ خود دارای اصالت طرح و سادگی توأم با آرایش و تزئ
و سنّت مذهبی  اعتقادات  و  باورها  دینجهانبینی،  است.  این سرزمین  مردمان  بر مجموعه  اسلام   های  و  مبتنی  فکری  اصول  از  ای 

ماران برای  ران، معدر ایدین  پس از ظهور و گسترش این    .این اصول حقیقی، کلی، ازلی، ابدی و غیرنسبی هستند  که  اعتقادی است
وجودیت بخشیدن به افکار خود از این اصول متابعت کنند و در حقیقت دوران نوینی را پدید آورند که ما امروزه از آن به عنوان معماری 

تواند برای شهروند  اجتماعی است می-توجه به اینکه ماهیت اسلام به صورت واقع گرا حرکات فردیکنیم. با  یاد می  «اسلامی-ایرانی»
به شمار  اش  های زیبایی شناسی مهمی برای نمایان گشتگیمکان یا همان محل زندگی شود که معماری و زیرساخت متغیرها و مؤلفه

 .  دآینمی 

یبایی .4-2  شناسی در معماری و هنر خاستگاه ز

؛  قرار گرفتو بررسی  برای نخستین بار در تاریخ فلسفه در مکتب فیثاغورثیان مورد بحث    که  است  ، تناسبمهمترین اصل زیبایی»
دانشور،  )  «.رند و مقصود آنها از عدد، عدد نظام بوداشممیعدد  برپایۀ  زیرا فیثاغورثیان )در اواخر قرن ششم ق.م( اصل جهان را  

که از دید حکما  نغز است    ای نکته  برد، اجزای عالم لذّت میو بسامان  از تناسب و چینش منظم    ذاتیاظ  حاز ل  بشر( اینکه  42:  1389
سازواری و  ، اصل نظام عالم و  است اهمیّت  مورد  الجمال  پنهان نمانده است. »نخستین اصل فلسفی که در فلسفۀ قدیم از نظر عالم

هر  بشر باشد. البتّه    ذاتیتواند پاسخگوی این نیاز  که میاست  یکی از هنرهایی  معماری،  (  41)همان:    « .در این جهان است  تناسب
آورد.    چنگجایگاهی پرشکوه و با اعتبار به  است  اثر شاخص و ماندگار در تاریخ هنر و معماری، بدون داشتن هویّتی معنوی نتوانسته  

شئون و ابعاد و احوالات انسانی را در عرصۀ زندگی   تمام »معماری به عنوان پدیده و اثری چهار بعدی همچنین هنری کامل و جامع، 
سازند و به  ت انسانی را متجلّی میهای زندگی و موجودیّ گیرد. هنرهای دیگر، به صورت مقطعی و در ابعاد محدودتر، جنبهدربر می 

جوانب گوناگونی از زندگی انسان به به علّت چند وجهی بودن، این میان، ذات معماری آن هستند. در  دهندۀنشانخود  طریق خاصّ 



در طیران است و درواقع پلی بین گذشته و   -و برعکس -. با این توصیف، معماری تنها هنری است که از مادّه به جوهرپرداخته است
، به نیازهای روحی و  روی آورده استکه به معماری  آن هنگام ( انسان از  61:  1381« )آیوازیان،  .است   های بشری حال و آینده تمدّن

به بیان دیگر،    است.برقراری چنین نسبتی  نشانگر  های سکونتی،  باطنی و حس زیبایی شناسی نیز توّجه داشته است. نخستین نمونه
است.  و به حیات خود ادامه داده  شناسی و فضای معماری حضور داشته  ، به شکلی مرتبط با زیبایینهای گوناگودر فرهنگ  تطبیع

 ارد.کاربران  آن به طور خاص دو ا انسان به طورکلی حس و حال و روحیّه در فضای معماری، ارتباطی مستقیم ب

به فراز آن دست  هایی که آدمی  شود، کوه که حضور انسان و کردار وی در محدودۀ آن احساس می  ایگستره ،  اپیرامون م  جهان      
هایی هستند علوی و مینوی ها، همه دارای نمونههای مسکون و آبادان، رودهای قابل کشتیرانی، شهرها و پرستشگاه، سرزمینیازدمی 

اند که در ته شگر  تصوّ م  ءیو همزاد ش   همالکه گاهی به صورت یک نگاریده، گاه به صورت یک »مثال« و گاهی نیز صرفاً به صورت  
و توجهی که برای آنها قائل بوده است، به برترین شکل    اعتباربرتری جای دارند. نگرش بشر به آداب و رسوم مذهبی و    کیهانیمحدودۀ  

 های زمان است.  دار فلسفهبخشد، هماره وام نوان کالبدی که اندیشه به آن روح میع ه در معماری و هنر نمود یافته است. معماری ب

 های مینوی شهرها تکرار الگوهای اساطیری و نمونه .4-2

  خلقت جهان   (32:  1378)الیاده،    .است خلقت عالم    و آنتکراری است از مثال اعلای آفرینش،    ، خلاقیّتیبنابر نظر الیاده هرگونه  
درخت، قلّه یا نوک کوه کیهانی، مرکز جهان را با  ت. »دهد و تکرار اساطیری واقعۀ نخستین اسکه در مرکز رخ می  ی است رویداد

ادانه همان زاند. و به طور آآیند، همه جانشینی از کوه کیهانیعالم به شمار می سازد. شهرها، قصرها و معابد که مراکز  آسمان مرتبط می
- 42:  1372)الیاده،    «.شوندتکرار می  -دارندباستانی راه کوه کیهانی، درخت عالم یا ستون مرکزی که سطوح کیهان را نگه می  نگارۀ 

برپایۀ سنّت و روایات    گیرند.می  جایای  ی امر قدسی واقع شوند، در جغرافیای مقدّس و اسطوره قصرها و معابد هرگاه محل تجلّ   (47
( 45:  1378« )الیاده،  .کند که کعبه رو به آسمان قرار دارد اسلامی، بلندترین نقطۀ رفیع زمین کعبه است؛ زیرا »ستارۀ قطبی ثابت می 

 دار  بهشت است.  کعبه به عنوان مرکز و مثال قدسی، نماد صورت یافته و زمان

کردند، برپایۀ آرایشی شکلی و  مقدّس که ایرانیان باستان در روزگاران پیشین به دست خود بنا می ساختار فضایی معابد و بناهای       
کرد که از نمادی زمینی را به بیننده القا می  ویژگیساخته شده پلان مرّبع شکل این    در همۀ موارد  ساختاری سمبولیک استوار شده بود.  

تکامل   و  در سیر  ازلی  گنبدی  معابد  ها بنااین  گوشه    »چهارت.  اسبه  آتش  و  و  کدهبویژه  آذرگشنسپ  آذرفرنبغ،  مانند  باستانی  های 
دارندۀ زمین کرد و با بیانی زیبا دلالت بر فرشتگان نگهمیی  ژرف پاسدار  تفکریکه از    گشتاستوار میبا چهار ستون  آذربرزین مهر،  

ها و معابد  هایی که میان آتشکده »با وجود تفاوت (  28:  1396منی،  ؤعسگر و معلیی  « )حاج.کرد دارندگان جهات اصلی می و نگه
دار وجود دارد، تشکیل شده است که بر  لع آن چهار درگاه طاقض ضلعی که در چهار  شود ولی هر مکان از چهارمی مشاهدهمذهبی 

نیز در وسط بنا در نظر گرفته شده  روی فضای چهار ضلعی گنبدی با نام چهارطاقی قرار گرفته است و محل ساختن آتش مقدّس  
ی عدد چهار و بررسی ایستایی و مقاومت آن در معماری از گذشته تا  با توّجه به اصول کمّ ( 232: 1386« )پیرنیا و معماریان، .است

گیری چهارگوش با چهار  ابیم که استقامت و استحکام بر پایۀ شکلیبینیم و درمی کال هندسی چهارگوشه میشکنون نمود آن را در ا
قرار   است.  میزاویه شکل  آنچه گرفته  دادن  نشان  برای  از عدد چهار  تاریخ،  از  پیش  به  نزدیک  اعصار  اعصار، حتّی  دورترین  »از 

  مقرّ ها، معابد و  به همین سبب نخستین سکونتگاه(  48:  1397« )نورآقایی،  .شدمستحکم، ملموس و محسوس است، استفاده می
 اند که این امر در میان ایرانیان بسیار درخور اهمیّت بوده است.  شدهچهارضلعی ساخته میفرمانروایان بر شکل 



که با چهار بازوی هم اندازه و گوی و مرکز آن   ، از درک مفهومی فضا در معماری و فرهنگ ایرانیان است  آغازی  شکل چلیپا یک       
اشاره به  ،  ز آن استکی که در مرغرب است که تحت وحدتی کلّ   و  شرقجنوب،  نشان از عدالت به چارسو و جهت زمین در شمال،  

از آسمان است که نشان دهندۀ وجود فضای ذات الهی نیز هست. ایرانیان باستان بر اساس این   ایونهسوی آسمان دارد. در اصل نم
  سپری گشتنها نمودهای بسیار کهن آن هستند که با  اقیطند که چار  روی آورد به سوی چهارگانگی در درک و آفرینش فضایی    انگاره 

ها ایجاد چهار جهت تحت عناوین ورودی، ایوان، عرصه،  که در آن اندزمان با نمودهای چهار باغی، چهار ایوانی و میدان دیده شده
 . معماری پرداختند ی از آب یا آتش به تشریح این تفکّر و بازنمود آن درارنمایش چهار عمارت اصلی و در مرکز با نمودمسیر و یا 

ای مینوی،  هسم و استومند، نمون ای در گیتی، خواه مجرّد، و خواه مجّ بر اساس روایت زروانی  کیهان شناخت ایرانی »هر پدیده     
و جنبۀ  (menog)  که برین و ناپیداست. هر چیزی، هر تصوّری در جهان دارای دو جنبه است: جنبۀ مینویوار، دارد مثالی افلاطونی

جا آسمانی هست پیدا و مرئی، فراتر نیز، آسمانی هست که مینوی و ناپیدا )بندهشن، فصل یکم(. در  . چنان که این((getig  دنیوی
شود، همتایی مینوی دارد که برابر زمین خاکی ما، زمین مینوی والاتری قرار دارد. هر هنر و فضیلتی که در این گیتی به کار گرفته می

یابد و دوگانه تصوّر شده است و از نظر بندهشنی مرحلۀ  ، آفرینش صورتی ثانوی میبر پایۀ این دیدگاه  (2)«.ت راستین استمظهر واقعیّ 
 گیرد. مینوی بر مرحلۀ دنیوی پیشی می 

رود، همواره دارای نمونۀ مینوی انگاشته شده  پیشینیان بیش از هر چیز، معبد، که نمونۀ اعلای اماکن مقدّس به شمار میاز دیدگاه        
م از  نمایمیدهد: »موافق هر آنچه به تو  بنا کند به او نشان می  )ع(بایست حضرت موسی  است. یهوه در طور سینا صورتی را که می

آنها که در کوه به تو نشان داده شده   هوشیارو نیز »  (3)«همچنین بسازیدنمونۀ مسکن و نمونۀ اسبابش   آنها را موافق نمونۀ  باش که 
مقدّس و ظروف و لوازم آن را به پسرش    سراپردۀنمونه و نقشۀ بناهای هیکل،  )ع(  و همچنین است آن هنگام که داود نبی    (4)بسازی«

د که »خدا این همه را، یعنی تمامی کارهای این نمونه را، از نوشتۀ دست خود که بر من دهین میقی  به او   دهد وحضرت سلیمان می
توان پنداشت که خود او نیز نمونۀ مینوی معبد را دیده بوده  ( به این ترتیب می21:  1378)به نقل از الیاده،    (5)  د.«بود به من فهمانی

. زیباترین  پیش از آنکه شهر بیت المقدّس بر روی زمین و به دست مردمان بنا گردد، خداوند اورشلیم آسمانی را ساخته بوداست.  
توصیف اورشلیم جدید در باب بیست و یک کتاب »مکاشفۀ یوحنای رسول« آمده: »من که یوحنایم شهر مقدّس اورشلیم جدید را  

«  .استو دلپسند کرده  آید، ساخته و فراهم مانند عروسی که خود را برای شوهرش آراسته  ی دا فرود مخدیدم که از آسمان، از جانب  
به درگاه خداوند توبه کرد، جبرئیل نزد آدم آمد   )ع(نقل شده است که وقتی آدم    )ع(در حدیثی از امام جعفر صادق  (  32:  1378)الیاده،  

  و او را به مکان آینده بیت برد. در آنجا ابر سپیدی )غمامه( فرود آمد و بر سر سایه افکند. جبرئیل به آدم امر کرد که با پایش به دور
 ( 6)د. بواین مکان باید محیط خانۀ کعبه می خط بکشد.مکانی که ابر بر آن سایه افکنده بود، 

 نامه»بسیلا« مقرّ فرمانروایی طیهور شاه در کوش .3

ماجرای کوش پیل دندان، فرزند کوش برادر ضحّاک است. این منظومۀ سترگ را که ایرانشاه/    نامه« یا »داستان کوش« قصّۀ پر»کوش 
بن نخستین سالابیایرانشان  در  به  الخیر  و  ششم هجری  از  های سدۀ  نامه سبک  متابعت  تاریخ  از  ملّی  شاهنامه سروده شده  های 

بخشی از رویدادهای تاریخ داستانی ایران باستان را به روایتی متفاوت با شاهنامۀ فردوسی  ؛ این منظومهای منظوم فارسی استافسانه
 .  کندمی گو های پیش از آن بازو شاهنامه

، پایتخت و مقرّ فرمانروایی طیهورشاه، نزهتگاهی است دل انگیز، پر  آمدهنامه  در کوش   (7)«بسیلابرای شهر »وصفی که    ا توجه بهب
 :و البّته با اضلاعی متساوی و مرّبع شکل  آراسته گل و سبزه و با عمارات  



                                                                                                                                                                                                

   

                                  

 ( 2242-2241: 269، 1377ایرانشاه، )                                                                                            

و تاکنون سال است که نیای او این شهر را ساخته و نام خود را بر آن نهاده  ر  از هزا   افزونگوید که  شاه در باب شهر بسیلا می  طیهور      
توان این احتمال را . مطابق با روایت  زروانی کیهان شناخت که پیشتر به آن پرداخته شد، می هیچ بدخواهی پای بر آن ننهاده است

زمینی یک جایگاه مقدس و مینوی  نمونۀ  اسلامی بنا شده،  -ایرانیکه تا حدود بسیاری با موازین معماری  متصور شد که شهر بسیلا  
   :؛ در ادامه به شواهد بیشتری اشاره خواهد شددر آسمان برین است

شننننهننریننار  پننرهنننننر  ای  تننو  دان   چنننننان 
 

آمنند    اننندر  سننننال   هننزار   {از  نفننزو}کننه 
 

کننرده مننا  شننننهننر  ایننن  بنننننینناد   ایننم کننه 
 

بننرآورده  گننردون  بننه  سننننان   ایننم بنندیننن 
 

افننگننننند   مننن  شننننهننرنننیننای   بنننننینناد 
 

بننهننر   بنناد  روشنننننننی  هننمننی  را  او   کننه 
 

بننرنننهنناد خننود  نننام   را  شننننهننر  ایننن   مننر 
 

ینناد   بننه  نننامننش  بننداریننم  تننا   بنندان 
 

پننای ننننننهنناد  هننیننچ  کننس  کننوه   بنندیننن 
 

نننکننرده  کننس  بننا  رزم  ایننن  رای مننر   سننننت 
 
 ( 2366-2362 :276، 1377ایرانشاه، )                                                                                           

های موجود در آن داشتند، مبادرت به خلق بهشت زمینی )عمارت و کاخ(  بهشت و زیباییاز  اصولًا پادشاهان ایرانی با تصوّری که       
دور، به منظور احداث عمارت و کوشک که در نزدشان به مثابۀ بهشت تلقّی بسیار  های  کردند. معماران، از زمان مناطق مختلف می در  
همچنان که بهشت متشکل  جستند.  بخش استمداد میخود، در راستای بنای فضای معنوی و فرح و استعداد    شد، از اوج خلاقیّت  می 

ا الأنهار«، شهر بسیلا نیز چنین ویژگی از باغ ن تحته   هایی دارد: هایی است که رودها در آن جاری است: »جنّاتٌ تجری م 

کنننوی روانهنننمنننه  جنننوی  و  آب   هنننا 
 

روان  سنننننرو  آزاد  پنننر  جنننو   لنننب 
 

بنناغ شنننننننبننلننینند هننمننه  و  لالننه   هننا 
 

لالننه  هننر  دمننینند ز  دیننگننر  بننوی   ای 
 

 (2245-2244های )بیت                                                                                                       

ایرانیان در اعصار هخامنشی و ساسانی، به  »توان جست و جو کرد.  های ایران باستان میپیشینۀ شکل گیری باغ را در ایران تا دوره     
ی زیبا در کنار کاخ خود بنا  یها بر ایران حاکم بود، باغ  روزگارتی که لازمۀ ظهور خلاقیّت هنری است و در این  آرامش و امنیّ واسطۀ  

هننمننیننن  پننهنننننا  و  فننرسنننننننگ  دو   درازا 
 

ینناسننننمننیننن  از  پننر  بنناغننش  و  بنناغ  از   پننر 
 

بننود  طننیننهننور  شنننناه   نشنننسننننتنننننگننه 
 

بننود   حننور  از  پننر  بننهشننننتننی  شننننهننری،   نننه 
 



کاشت. فرمانروایان هخامنشی   ان فراوانیکردند. کوروش دوّم هخامنشی در سارد باغ بزرگی ساخت و به دست خود در آن درختمی 
ساختند که با اهداف امنیّتی، رفاهی و آسایشی ایجاد می شماربی های متقاطع و درختان های خود را به شکل مرّبع دقیق با خیابانباغ
های متنوع و باشکوه در پیرامون عمارت خود نیز حاکمان باغ  قسلجو آل  غزنویان و    عهددر    (52:  1386نسب،  « )موسوی.شدندمی 

ها چون باغ  ها و باغباز به اصفهان آورد و آنجا عمارات بسیار فرمود از کوشککردند و ملکشاه سلجوقی »دارالملک خود را  برپا می
 (104: 1376ای، المال و باغ احمد سیاه و ... « )شبانکاره کاران و باغ بیت

نامه، برای توصیف شهر بسیلا، از سبک و سیاق معماری  توان چنین نتیجه گرفت که سرایندۀ کوش با توجه به مطالب مذکور، می    
هری به شکل مرّبع  اسلامی باشد؛ ش-تواند نمایانگر تفکّر ایرانیمی  «ینو پهنا هم  فرسنگپیشینیان بهره گرفته است و بیت »درازا دو  

 که گویی بهره از بهشت دارد: 

شننننهننر دربننان   بننگشنننناد  دروازه   چننو 
 

بننهننر   فننرسننننتنناد  بننهشننننتننش  گننفننتننی   تننو 
 

دمننینند   چنننننان بننیننرون  شننننهننر  آن  از   بننوی 
 

ننناپنندینند   شنننند  مننغننز  و  دل  از  هننوش   کننه 
 

 ( 2252-2251های )بیت                                                                                                  

کند، بهک در پاسخ وی دو نویسد و از وی درخواست یاری می ای مییا پیشتر، آن هنگام که آبتین به نزدیک بهک، شاه ماچین، نامه
چین، سرزمین خود  بهک و دوّم سرزمین طیهورشاه است که در ت ماکند. نخسسرزمین را برای آرمش یافتن و استقرار او معرّفی می 

 فاصلۀ یک ماهه از ماچین نخست قرار دارد:

آب اننندر  راه  منناهننه  یننک  آنننگنناه   پننس 
 

شننننتنناب   بننا  شنننندن  بننبنناینند  کشننننتننی   بننه 
 

ژرفیننکننی   منناه،  سننننر   بننینننننی   کننوه 
 

شنننننگنننرف  بنننالا  و  پنننهنننننننا  و   درازا 
 

دویسننننت   فننرسنننننننگننش  ی  درازا   آینند 
 

اسننننت  یننکننی  دو  هننر  پننهننننناش  و   درازا 
 

گننزیننن  شننننهننر  هشننننتنناد  کننوه   بنندان 
 

چننیننن  و  منناچننیننن  ز  نننکننوتننر  هننریننک   کننه 
 

هننزار  چننهنناران  بننر  شننننهننرهننا  آن   بننر 
 

دار  مننیننوه  پننر  و  بنناغ  از  پننر  آینند   ده 
 

شنننهنر  و  کنوه  بنر  اسنننت  شنننهنرینار   ینکنی 
 

بننهننر   کننامننرانننیننش  هننمننه  گننیننتننی   ز 
 

طننیننهننور   و  شنننناهننی   نننامهشننننیننوار 
 

کننام  بننه  بننلننننندش  بننخننت   رسننننانننیننده 
 

یننزدان شنننناه ز  اسننننت  چنننننان   پننرسننننتننی 
 

نننکننرده  گننویننی  گننننناه کننه  هننرگننز   سننننت 
 



 ( 2117-2109: 263، 1377ایرانشاه، )                                                                                          

پادشاهی  بر سر کوهی شگرف بنا شده است و رسد که طبق گفتۀ بهک، پس از یک ماه راندن در دریا به سرزمینی خرّم و آبادان می      
طیهورشاه در ساختن    بار است.  پرکه پر از باغ و درختان  با ساختمانی ساده  ارم نهاد    یکند. سرزمینپرست در آن فرمانرایی می یزدان

ای چین ههنقش و نگارهای شگرف آن در زیبایی و نکویی یادآور نگارخانکه  بهره برده است نیز های بسیار دلگشامقرّ خویش از کاخ
 : است

رفننت   خننانننه  آن  در   آبننتننیننن خننرامننان 
 

چننیننن  نننوشنننناد  چننو  او  دینند  کنناخ   یننکننی 
 

بننتننگننری  خننانننۀ  مننگننر  گننفننتننی   سننننتتننو 
 

چنناکننری  یننکننی  را  او  مننر  آزر   سننننت کننه 
 

داوری بننا  اسننننت  سننننپننهننر   وگننرنننه 
 

مشننننتننری  بننا  خننورشننننینند  کننرده   قننران 
 
 ( 3697-3695: 345، 1377ایرانشاه، )                                                                                         

نامه برای توصیف شهر بسیلا اسلامی در حوزه عمل و نظر که سرایندۀ کوش  -ایرانیناسی معماري شیدر ادامه به عناصر اصلی زیبای
 .استحکام و استواری دسترسی فضایی و  شود که عبارتند از: سیمای ظاهری، از آنها بهره گرفته است، اشاره می

 سیماي ظاهري  .1-3

نامه توصیف شده است؛ این سادگی ظاهر از جهات بسیاری قابل شناسایی و ادراک  سیمایی ساده در کوش ظاهر و  بسیلا با  شهر  
ترین شکلی  ترین شکل شناخته شدۀ مادی و دنیایی است که در عین نماد جهان محسوس بودن سادهاست. شکل چهارگوش آن ساده

ساختمان کعبه،    همانند  -های درونی  پرنقش و آراستۀ آنو نه کاخ-انسان ایجاد شود. ساختمان »بسیلا«    به دست تواند  است که می
است،    متداول بسیاری عمارات  نمای  چنانکه در    ، گونه تزئینی در آنز سنگ و ملات بنا شده و هیچا ا  با مصالح محدود و به عبارتی تنه

   خورد:به چشم نمی

بنننازارهنننا  ینننابننن  و  کنننوی   راسنننننتنننه 
 

دینننوارهنننا  سنننننننننگ  از   بنننرآورده 
 

ننینز  سنننننگ  بنر  سنننننگ  سننناخنتنه   چنننان 
 

پشننننیننز   نننرفننتننی  شننننکننافننش  اننندر   کننه 
 

 (2247-2246های )بیت                                                                                                                     

. علاوه بر این، طواف، مرکزیت کعبه را تداعی  است  و استحکام   ، ثباتادی از استواری»نم مکعب    تبه شکل مکعب )مربع( اس  هعبک
نمایاند.  ( و مکعب نمایانگر استحکام، سکون و ثبات حرکت دورانی است و فضا را در هر سه بعد می353: 1372)الیاده،  «کندمی

روایات مختلفي است از جمله روایتي که از امام صادق وارد شده و در آن آمده است که کعبه در محاذات    (45:  1379گر،  )هوهنه
بیتبیت و  مربع ساخته شدالمعمور  نیز  کعبه  رو  این  از  دارد.  و رکن  چهار ضلع  و عرش  واقع است  در محاذات عرش    .المعمور 

   کند:به مربع بودن خانۀ خدا اشاره می خاقانی شاعر نیز در دیوان خود (187: 1377طبرسی، )



 خنداسنننت لاجرمش ننام هسنننت  خندایشخناننه
 

خنطناب    رومني  تنازي  نشنننینن  منربنع   شننناه 
 

 (29: 1387خاقانی، )                                                                                                 

خنوش                         نشننسنننتنه  منربنع  کنائنننات   خناتنون 
 

منعنجنرش    افنتناده  ز سنننر  و   پنوشنننینده حنلنه 
 

 (192: 1387خاقانی، )                                                                                                                       

 د. ها اشاره داردر منشآت نیز خاقاني به وجود چهار رکن و اسامي آن
مربع به ارکان حجازي و یماني و شامي و عراقي، و آن کعبه مربع به   ۀاصطناع رب این کعب ۀن کعبه خاص عرب و آن کعب» ... ای

 ( 54: 1313خاقانی، ارکان ملکي و سلطاني و ملکي و سبحاني...« )

داد بهتر بود؛ چرا که دایره با حرکت دورانی طواف  ای شکل قرار میر شود که اگر خداوند، خانة کعبه را دایره ممکن است تصوّ      
کند، خداوند متعال خانة خود را مکعب و چهار گوش قرار داد و انسجام بیشتری دارد؛ اما برخلاف آنچه به اذهان خطور می  سازواری

د؛ زیرا همان طور که مکعب دارای چهار زاویه و گوشه است که هر کدام از آنها جزئی از ذات دا  مثالای پیرامون آن و به حرکت دایره 
دهد، کعبه نیز چهار گوشه و ضلع  ت آن در هم شکسته و به کلی تغییر شکل میآن مکعب است و با از بین رفتن هر زاویه و گوشه ماهیّ 

  .شودت الهی می مندی از ربوبیّ است و نبود هر یک از آن ارکان، مانع بهره   دارد که هر کدام از آنها نماد رکنی از حریم تربیت الهی
 ( 228 :1388 )شریفی، 

 سترسی فضایی . د 2-3

پرداختند و این عبادت سنتّی، دعا و سرودخوانی به درگاه ها به نیایش و راز و نیاز با آفریدگار گیتی می»ایرانیان باستان همواره در بلندی
تپه  (344  :1377« )ویدن گرن،  .دیگر ایزدان بوده است اهورامزدا و   های طبیعی در واقع  ها و صخره احداث غارها در ارتفاعات، 

های مقدّس است که  آن باور به وجود کوه و  ترین باورهایی است که در اعتقادات میان ادیان مختلف وجود دارد  نتیجۀ یکی از قدیمی
النهرین، به اساطیر سومری  ریشۀ چنین نگرشی در بین (  41:  1391فر،  است )قدوسی  نهادهتأثیر شگرفی در معماری معابد بر جای  

می  زمانگردد باز  از  مقدّس  کوه  ایدۀ  است.  داشته  وجود  سومری  باورهای  در  نخستین  از  (  rice, 2004: 58)  .های  بسیاری  در 
 گرفت.  انجام می؛ و بسیاری مراسم آیینی در غارها و غارنماها ها یا بر فراز آنهاستدر دل کوه  اعتقادات ادیان، منزلگاه خدا 

 به اوج آن برسند: ندتوانشهر بسیلا نیز بر فراز کوهی بلند نهاده شده که پرندگان شکاری با پرواز یک روزه نیز نمی

پنننرواز   کنننه  سنننننان  بننندان  بنننالا   بننناز بنننه 
 

فنننراز  بنننر  شننننندن  ننننتنننوان  روز  ینننک   بنننه 
 

شنننننهنننر  دینننوار  بنننرگنننرد  کنننننننده   ینننکنننی 
 

بنننهنننر   ینننافنننت  او  از  قنننلنننزم  درینننای   کنننه 
 

کشننننننتننننی   و  آب   اننننندرون  ودبنننن روان 
 

فنننزون   بنننودی  صننننندبننناره  کنننه   هنننمننناننننا 
 



 (2250-2248 :1377،269ایرانشاه، )                                                                                                             

 : کندمعرّفی میدر آن هنگام که کوش عزم محاصرۀ سرزمین طیهور را دارد، بسیلا را برتر از آسمان 

اسننننت  بننرتننر  آسننننمننان  ز  اگننر   بسننننیننلا 
 

اسننننت  لشننننکننر  از  پننر  دریننا  و  کننوه   وگننر 
 

کنننننم  هننامننون  هننمننچننو  را  کننوه  آن   مننن 
 

کننننننم   طننبننرخننون  دریننا  آب  رنننگ،   بننه 
 

 (2461-2460 :281، 1377ایرانشاه، )                                                                                                        

سنگی  ای یکپارچه  راند، بسیلا را بسان باره بندد و لشکری انبوه به سوی آن سرزمین میکه کمر بر محاصرۀ بسیلا میکوش هنگامی
و سحاب یارای پسودن سر بارۀ آن  در بلندی چنان است که عقاب بر کنگرۀ آن پرواز نتواند کرد   است.  یابد که سر بر گردون ساییدهمی 

 : را ندارد 

کشننننینند اننندر  لشننننکننر  جننایننگننه  آن   وز 
 

بننندیننند   بسننننینننلا  شننننهنننر  دور  از   چنننو 
 

بننود  بنناره  یننکننی  رسننننیننده  گننردون   بننه 
 

بننود  پنناره  یننک  بننه  سنننننننگننی  کننه  گننفننتننی   تننو 
 

کننمننننند  زخننم  ز  ایننمننن  بننرجننش   سننننر 
 

سننننرف   تننیننرش  پننرواز  گنن   1ز   زننند بننی 
 

کنننننگننره  عننقننابسننننوی  نننارسننننیننده   ش 
 

بننناره   سنننننحننناب سنننننر  نننناپسنننننوده   ش 
 

 (5369-5366 :432، 1377ایرانشاه، )                                                                                                       

 استحکام و استواری  .3-3

را برای زمین در مقابل  برخلاف دایره که نماد حرکت، بی انتهایی و الوهیت است، مربع نماد سکون، آرامش و استحکام است. مربع 
برند. استحکامی که در بناهای مربعی از لحاظ فنی وجود دارد، در اشکال هندسی دیگر نیست و به همین دایره برای آسمان، به کار می

های دور مورد توجه بشر بوده است. مکعب نیز که از مربع گرفته شده است، از لحاظ استحکام قابل توجه دلیل این نوع بناها از زمان 
دهندة بُعد بیشتری از مربع  دانند، چرا که نشانی سکون و استحکام بیشتری میا ای که آن را از مربع نیز دارو اثبات شده است، به گونه

است. در اسلام نیز خانه خداوند، مکعبی شکل است. در واقع کعبه، تنها یک مجموعة سنگی نیست که اگر به جای دیگری منتقل  
با   بتوان  بنابراین، نمیشود،  بوده و هرگز  آن کعبة دیگری ساخت.  پایداری جاودانی برخوردار  ثبات و  از  داد؛ زیرا  تغییر  را  آن  توان 

بلکه از عهد حضرت آدم    )ع(گردد؛ تاریخ نیز مؤیّد این موضوع است؛ از روزگار حضرت ابراهیم  جایی نمیدستخوش تحوّل و جابه
نتیجه، کعبه که نماد دائمی اسلام و سایر ادیان ابراهیمی است، خود از  که کعبه بنا گردید، موقعیّت و جایگاه آن تغییری نیافت. در )ع(

گونه که دین اسلام جاودانه و همیشگی است، نماد آن نیز ابدی و دارای ثبات است تا از این طریق  مند است. همانویژگی ثبات بهره 
 

)ایرانشاه،    .چنین است در اصل. »شرف« به معنی بلندی و ارتفاع است. در فرهنگ نفیسی )فرنودسار(، سرف به معنی شرف و قدر و مرتبه آمده است  1

 (432: پاورقی 1377



( در موضوع تحقیقی این مقاله نیز شهر بسیلا علاوه بر  91: 1393)محمّدی،  .شودهای دیگر منتقل فرهنگ و تمدّن اسلامی به نسل
ترین اجسام همچون سنگ برای ساخت آن استفاده شده  دهد، از سختدارا بودن شکل هندسی مربع که استحکام فنی آن را نشان می

 :دهدنامه در استحکام و استواری شهر بسیلا چنین داد سخن میاست. آنجا نیز سرایندۀ کوش 

بنننازارهنننا   و  کنننوی   بنننرآراسنننننتنننه 
o 

دینننوارهنننا   سنننننننننگ  از   بنننرآورده 
o 

 ( 2246 :269، 1377ایرانشاه، )                                                                                                 

ای متقن و استوار است که جای هیچ روزنه و سستی  ها در دیوار به گونهعلاوه بر ساختن دیوارها از سنگ، نحوه قرار گرفتن این سنگ
 در آن وجود ندارد.

ننینز سنننننگ  بنر  سنننننگ  سننناخنتنه   چنننان 
o 

پشننننیننز   نننرفننتننی  شننننکننافننش  اننندر   کننه 
o 

 (2247 همان:)                                                                                                              

که به بسیلا رسیدی، دیگر از جادوی گامیهن.  گویددر باب استحکام بسیلا چنین می   ، یا در جایی دیگر از زبان شاه ماچین، بهک
 د: تواند به آن کوه راه یابنژند درامان خواهی بود. اگر کوش پیلگوش مرغ پرّان شود و یا سروش گردد نمیضحّاک و دیوان 

گننزننند بننی  شننندی  رسنننینندی  آنننجننا   چننو 
 

نننژننند   دیننو  چننه  جننادو،  اک  ضننننحننّ  چننه 
 

پننیننلننگننوش  شننننود  پننرّان  مننرغ   اگننر 
 

سننننروش  هننمننایننون  گننردد  کننوش   وگننر 
 

راه کننوه  آن  فننرسنننننننگ  بننه   نننیننابنند 
 

بننه  ای  تننو  کنننننون  شنننناهدان   سننننرافننراز 
 

 ( 2131-2129های )بیت                                                                                                  

گردند با دیدن مسیر تنگ و صعب بسیلا دچار  آن زمان که فرستادگان کوش برای رساندن پیغام وی به نزدیک طیهورشاه رهسپار می
 خورند که سر  لشکرکشی به این کوهسار را دارد: شوند؛ در دل خویش بر بیخردی کوش افسوس میهراس می

شننننهننریننار  شنننند  آگنناه  و  ایشننننان   از 
 

سننننوار  صنننند  بننا  فننرسننننتنناد  را   یننکننی 
 

شنننناه  نننزدیننک  بننرد  دربننننندشننننان   ز 
 

راه  تنننننگ  آن  و  کننهسننننار  دینندننند   چننو 
 

کننوش گننفننتننننند  خننویننش  دل  بننا   هننمننی 
 

هننوش  و  رای  و  دل  ننندارد   هننمننانننا 
 

کننننند  چنناره  چننه  را  آسننننمننان   کسننننی 
 

کننننند؟   سننننتنناره  را  خننویشننننتننن   وگننر 
 



زینننننهننار خننورد  سننننپنناهننش  بننا   هننمننی 
 

کننوهسننننار   بنندیننن  آرد  لشننننکننر   اگننر 
 

 ( 2528-2524های )بیت                                                                                                     

ای  گوید که مگر از لشکریان خویش سیر گشتهوش عزم حمله به بسیلا را دارد، فرستاده در برابر فرمان وی میگهنگامیکه کوش پیل
آن کوه در استواری چنان است که اگر حتّی لشکریانی به انبوهی ابر و دلیری ببر نیز فراهم آوری    کوه بسیلا را داری؟که آهنگ  حمله به  

 توانی به آن راه یابی. نمی

سنننناز  و  آرننند  کشننننتننی  تننا   بننفننرمننود 
 

بسننننیننلا    سننننوی  رزمسننننازشنننن کننه   ود 
 

دلنننینننر  ننننبنننرده  ای  گنننفنننت   فنننرسنننننتننناده 
 

خنوینش سنننینر؟   لشنننکنر  از  گشنننتنی   منگنر 
 

هننیننچ   پننننند؟اگننر  تننو  خننواهننی   پننذرفننت 
 

گننزننند  و  بننلا  بننا  مننکننن   سننننتننیننزه 
 

ابننر  ت  لشننننکننر  و  بنناد  شننننوی  تننو   اگننر 
 

بننبننر  یننارانننت  و  شننننیننر  شننننوی  تننو   وگننر 
 

رننننگ تنننو  ننننینننابنننی  بسنننننینننلا  کنننوه   ز 
 

ننننننگ   بننه  بننازگننردی  شننننوی  جننا  آن   گننر 
 

 (2566-2562های بیت)                                                                                                               

 گوید:طیهور در پاسخ به لشکرآرایی کوش برای دست یافتن به بسیلا می

هننزار سننننه  سننننالننیننان  ایننن  بننر   بننرآمنند 
 

ایننن    نننینناگننانننم  از  هسننننت   یننادگننار کننه 
 

نشنننسننننت  چننیننن  در  کننه  شننننهننریننارا   بسننننا 
 

نننبننوده  را  کسننننی  بننر  مننا  دسننننت بننه   سننننت 
 

رننن  تننو  بننینننننی  چننه  نننبنناشنننند  هننم  را   تننو 
 

گننننن   بننیننهننوده  بننه  کننردن   پننراگنننننده 
 

 (5259-5257های )بیت                                                                                                              

 گوید که:پژوه در پاسخ به پرسش کوش در باب کوهسار )بسیلا( چنین میمرد دانش

شننننهننر   هننفننتنناد  کننه  شننننهننریننارا،   بنندان، 
 

بننهننر   اسننننت  جننهننان  از  را  کننوه  ایننن   مننر 
 

اسننننتننوار  سننننخننت  و  بننانننبننوه  و   بننزرگ 
 

دار   مننیننوه  از  پننر  و  آب  و  بنناغ  از   پننر 
 

 از ایشنننان سنننه شننهر اسنننت بنا سننناز و جننگ
 

سنننننننگ  خنناره  از  دیننوارش   تننراشننننیننده 
 



فنننزون گنننز  صننننند  دینننوار   بنننلننننننندّی 
 

درون فننگنننننده  کنننننده  بننه  آبننش   سننننت 
 

 (5348-5345های )بیت                                                                                                              

 گیری  هنتیج .4

پادشاهان اساطیری  در سنّت شهریاری ایران، یکی از وظایف شاهان، ساخت شهرها بوده است و نسبت دادن بنای برخی از شهرها به  
ی عدد چهار و بررسی ایستایی و مقاومت آن در معماری، از ای از کهنگی سنّت شهرسازی در ایران است. با توّجه به اصول کمّ نشانه

گیری چهارگوش  یابیم که استقامت و استحکام بر پایۀ شکلبینیم و درمیگذشته تاکنون نمود آن را در اشکال هندسی چهارگوشه می 
ها، معابد و مقرّ فرمانروایان بر شکل چهارضلعی ساخته  گاهگرفته است. به همین سبب نخستین سکونتبا چهار زاویه شکل قرار می

ای کهن است، در وصف شهر  نامه نیز که حماسهاند که این امر در میان ایرانیان بسیار درخور اهمیّت بوده است. در کوش شدهمی 
و مربع شکل بودن بودن بنا و اضلاع متساوی آن  اسلامی  -ر ایرانیپهنا همین« نمایانگر همین تفکّ   بسیلا، بیت »درازا دو فرسنگ و

است. تأثیرپذیری سراینده از آیات و روایات مذهبی مسلمانان برای وصف این شهر، امری مسلّم است. همچنان که بهشت دارای  
های روان و با عمارات  آراسته.  نزهتگاهی است دل انگیز، پر گل و سبزه با جوینهرهای روان در زیر درختان است، شهر بسیلا نیز  

شکل و مکعب گونه است، شهر بسیلا نیز مربعی و متساوی الاضلاع است و بسیاری نکات دیگر که به آن  ه مربّع  همچنان که کعب
شناسی  نامه در شناساندن و معرّفی شهر بسیلا، مقرّ شهریاری شاه طیهور با آگاهی از عناصر اصلی زیباییسرایندۀ کوش پرداخته شد.  

استحکام و  دسترسی فضایی و  اسلامی در ادوار پیشین، این عناصر را در حوزه عمل و نظر مانند؛ سیمای ظاهری،  -ایرانیمعماري  
 مسو با ساختار ظاهری کعبه شناسایی کرده و سپس در ساختن شهر از آن یاری جسته است. ه استواری، 
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